
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  یفائق رستـاقـ

 ٢٠٢١  اکتوبر٠۶
  

  دولت طالبانی، مخالفت با آن، اشکال و مواضع مخالفت
)٣(  

  :به ادامۀ بخش قبلی

ه محافظه کار ديوبندی، در نتيجۀ انباشت و بنا بر نياز حرکت طوری که در بخش قبلی ديديم، طالبان به مثابۀ يک گرو

سرمايۀ ترکيبی مافيائی و دلالی، به مرور در پروسۀ تطور طبقاتی ــ ايدئولوژيک قرار گرفته و بنا بر ضرورت، از 

. رفته استنگاه اقتصادی، سياسی و فکری به گونۀ قسمی استحاله شده و در جريان تکميل و تعميق اين دگرسانی قرار گ

دسترسی اين گروه به قدرت سياسی به کمک بيگانگان بدخواه افغانستان و تشديد تضاد ھای جناحی آن در دو محور، 

يکی محور تضاد قومی بين غلجائی و درانی اين گروه و ديگری محور تضاد بين بخش محافظه کار مدافع ارزش ھای 

تصاد، سياست و فرھنگ بوروکراتيک دلالی ــ نيمه مستعمراتی، فرتوت تاريخی فئودالی با بخش کمپرادوری مدافع اق

 و آلام مردم افغانستان و تضاد آن با منافع  ھمراه با ماھيت مزدوری و ارتجاعی، با بيگانگی اين گروه با علايق و آمال

اين بخش ھا را والای ملی و تاريخی اين مردم؛ در مجموع اين جريان استحاله را شتابگير ساخته و خط تمايز ميان 

  . می سازد متبارز تر

جريان انباشت سرمايۀ مافيائی ــ دلالی توأم با غصب زمين ھای زراعتی و جايداد ھای غيرمنقول و وسائل فنی ــ 

، از زمان ايجاد اين گروه تا ھم اکنون، از صدر تا ذيل سلسله )Fixed fund(در شکل سرمايۀ ثابت  ماشينی منقول

در نتيجۀ ترسيم اين خطوط تمايز اجتماعی، . را در ميان گروه طالبان به وجود آورده است) رشیھيرا(مراتب طبقاتی 

اين بخش . بخش فوقانی، بخش ميانی و بخش تحتانی: گروه اجنبی پرست و مرتجع طالبان به سه بخش تقسيم شده است

لبان که در روی جاده ھا و بر سر منين تا شبه نظاميان ژوليده موی طاؤبندی در صفوف گروه طالبان از امير الم

اين تفاوت اجتماعی در سلسله مراتب موجود ميان . چھارراه ھا گرد و خاک تنفس می کنند، از عينيت برخوردار است

گروه طالبان، در عين يگانگی ظاھری اعضای اين گروه و ھماھنگی تا کنونی ھر چند غيرپايدار ميان فرماندھی و 

ايز طبقاتی و تفاوت در قدرت اقتصادی، درجۀ صلاحيت، ميزان امتياز، سطح زندگی و بھره نيروی اجرائی آن؛ مرز تم

  .مندی از درجۀ رفاه و رفع حوايج مادی و معنوی در آن سلسله مراتب سه گانه را نشان می دھد

ا به گونۀ اينک چگونگی و زمينه ھای شکل گيری، کارکرد و موقعيت اجتماعی ــ اقتصادی ھر يکی از اين بخش ھا ر

فشرده در يک رابطۀ درونی ديالکتيکی با ھم به مثابۀ بخش ھای متشکلۀ گروه ارتجاعی و خودفروختۀ طالبان، به گونۀ 

  :انتقادی و روشنگرانه مورد تحليل و ارزيابی قرار می دھيم
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  ):شامل ھر دو بخش فئودالی و کمپرادوری(الف ــ بخش فوقانی طالبان

، اعضای رھبری، اعضای شورای کويته و دفتر !)اگر در قيد حيات باشد(منين ؤالم آن شامل امير بخش فوقانی

، زمينداران بزرگ، دلالان اقتصادی در بخش ھای تجارت کالا، )حقانی ھا(، اعضای شورای پيشاور )درانی ھا(قطر

ای قدرت و سران دولتی تجارت و ترويج مواد مخدر و اخاذی؛ متنفذان قومی، متنفذان نظامی، زورمندان مافيائی، مافي

  . بخش می گنجند و جايگاه اجتماعی می يابند شامل وزراء و رؤساء، ھمه در اين

اين بخش فوقانی طی سال ھا و با حمايت حاميان بيرونی در جريان تطور؛ قدرت اقتصادی، سياسی، نظامی و تصميم 

ی به بيگانگان طامع و معاند افغانستان و منافع گيری را با فعاليت مافيائی، باجگيری، ستاندن عشر و زکات و خودفروش

اين بخش فوقانی صاحب امتياز از لحاظ .  است ملی ما را به ھم آميخته و به گونۀ انحصاری قدرت را به چنگ آورده

 و قدرت انحصاری امر و نھی، ايمنی و امنيت اجتماعی، سطح زندگی تفاوت و  تمايز طبقاتی، با در دست داشتن حق

و اسکان تعدادی از رھبران، زنان و نورچشمی ھای (دی از درجۀ بالای رفاه و رفع حوايج مادی و معنوی بھره من

، با امتياز )ًافراد اين بخش عمدتا در خارجه و غرق در آسايش با داشتن امتياز تعليم و تحصيل فرزندان شان در آن جا

  .ھای فوق العاده ، در صدر قرار دارند

با يک چنين جايگاه و . خش در ھيرارشی اجتماعی، ھمان جايگاه طبقاتی فئودالی و کمپرادوری استجايگاه طبقاتی اين ب

ماھيتی ارتجاعی، از لحاظ اصل سرشت و سرنوشت و پيوند تاريخی ميان ارتجاع و امپرياليسم؛ اين بخش به مثابۀ 

ر افغانستان، نزديک ترين رابطه و بيگانه ترين بخش اين گروه با منافع ملی و اجتماعی مردم تحت ستم و استثما

 و دول و مجامع مرتجع اسلامی مغرض و حريص  ھمسوئی با قدرت ھای امپرياليستی توسعه طلب شرق و غرب

اعضای اين بخش بنا بر وابستگی مطلق و نزديکی کامل خود با امپرياليسم و ارتجاع جھانی . ھمجوار و منطقه را دارد

ِ عليای ملی و اجتماعی و به دليل اعمال فاشيسم، تماميتخواھی و دشمنی با نيمۀ بشريت و بيگانگی مطلق خويش با منافع
  .و احساس شريفانۀ انسانی اند" احساس ملی"ذره ای حتا ، به قول مائوتسه دون، فاقد )زنان(

 گروه، از لحاظ تصميم گيری، پس از اربابان و آمران بيرونی طالبان مزدور، افراد متعلق به بخش فوقانی اين

خودفروخته ترين، شرير ترين و خون آشام ترين متنفذان تشکيلاتی، تاراجگران دارائی ھای ملی، تصميم گيرندگان، 

سرکوبگران آزادی ھای مدنی، ديکته کنندگان سياست ھا و رويکرد ھای فاشيستی و صادر کنندگان دگم ھای 

وقانی اخذ موقعيت کرده اند و رھبری کليه امور را در تماميتخواھانۀ مذھبی در گروه وحشی طالبان، در ھمين بخش ف

  .دست دارند

   

  :ب ــ بخش ميانی گروه طالبان

اين . بخش متوسط گروه طالبان در موقعيت اجتماعی طبقۀ متوسط، خود دارای اقشار فوقانی، ميانی و تحتانی است 

افراد متعلق . تی در ميان اين گروه استبخش ھم حاصل روند دگرديسی طالبان، تقسيم قدرت و ثروت و خط کشی طبقا

به اين بخش طالبان در جايگاه پائين تر از بخش فوقانی در بدنۀ گروه طالبان بيشتر در سطوح محلی دارای موقعيت و 

  .قدرت اقتصادی، سياسی، نظامی، تصميم گيری و اجرائی نچندان بزرگی اند

البان متشکل است از فرماندھان محلی طالبان با قدرت بخش ميانی گروه مزدور و ارتجاعی و دارای ھيرارشی ط

غصب دارائی و ثروت منقول و غيرمنقول شخصی، خصوصی و دولتی؛ اخاذی، دزدی و ارتشاء؛ مافيای دون پايه در 

بخش ميانی گروه طالبان . سطح ولسوالی ھا و ولايات، دھقانان مرفه و مأموران متوسط دولت در حال تشکل طالبانی

ا موقعيت اجتماعی و قدرت اجرائی شان و به ميزان وفاداری به سياست ھا و رويکرد ھای ضد ملی، ضد متناسب ب
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دموکراتيک، ضد زن و ضد مردمی بخش فوقانی اين گروه، از لحاظ اجرائی در تعميل اين سياست ھای فاشيستی و 

  .اتخاذ اين مواضع ضد ملی و ضد مردمی شريک اند

پايۀ اساسی گروه طالبان و سياست ھا  که و ھای تاريخی ارتجاعی فئودالی و کمپرادوریاعضای اين بخش مزيد بر نير

و مواضع اجتماعی آن را می سازند؛ به طور نسبی پايۀ اجتماعی و به طور عمده پايه و نيروی اجرائی اين سياست ھا و 

 در حالی می سازند، که خود موقعيت رويکرد ھای توسعه طلبانۀ بيرونی و فاشيستی و تماميتخواھانۀ درونی طالبان را

اين جا به مفھوم حفظ موقعيت و دستاورد (اجتماعی بی ثبات و نوسانی ويژۀ اقشار خرده بورژوازی و محافظه کاری 

  .بخش فوقانی آن را دارا می باشند) موجود

چنانی که در مورد دولت فساد پيشۀ پوشالی قبلی غنی مزدور . فساد به مثابۀ بخشی از ذات نيرو ھای ارتجاعی است

فراری ديديم و مردم افغانستان برای سال ھای متمادی زجرش را کشيدند، عين پشتوانۀ بيرونی امپرياليستی و ارتجاعی 

 و در ھر رابطه ای، اين فساد را سرايت داده و در ميان مزدوران طالبان نيز آميخته با فساد ذاتی بوده و ھر جا رفته

ھر سه بخش طالبان به مثابۀ نيرو ھای کھن و فرتوت، پوسيده و فسادپذير  . بومی استعمار ھمگانی ساخته است مرتجع 

  .اند

، قانونگذاری و قضائی ًرسيدن طالبان فرتوت و ذاتا فاسد و تباھی پذير به جايگاه حاکم و برخورداری از قدرت اجرائی

دولتی که دست افراد فوقانی و ميانی طالبان دولتی را برای دزدی، تقلب و فساد باز خواھد گذاشت؛ تعدادی از افراد 

طالبان مثل بخش ھای فوقانی و تحتانی آن متناسب به ميزان صلاحيت و قدرت عمل خويش با دستبرد به  بخش ميانی 

با حيف و ميل، با زورگيری، ارتشاء، اخاذی و اختلاس، مثل اراکين دولت ھای مزدور و بيت المال و پول ھای اھدائی، 

به زر و ثروت بادآورده رسيده و با سرمشق قرار دادن غنی و ھمراھان در " کرزی ــ احمدزی"پوشالی بيست سالۀ 

 افراد متعلق به بخش ميانی بی لذا ممکن است که. روز فرار، به پر کردن جيب خود و روز مبادای فرار خواھند انديشيد

از لحاظ اجرائی، شرير ترين و . ثبات طالبان يا به بخش فوقانی تقرب يافته و يا به بخش تحتانی سقوط کنند، زياد است

پوليس مذھبی گروه وحشی طالبان، در و آمران خون آشام ترين فرماندھان نظامی، سرکوبگران و فرماندھان اجرائی 

  .ندھمين بخش اخذ موقعيت کرده ا

   

  :ج ــ بخش تحتانی گروه طالبان

بخش تحتانی گروه طالبان محصول يک سری از عوامل و زمينه ھای به طور عمده عينی و علل و انگيزه ھای 

اين بخش بر نارضايتی ھای اجتماعی و زمينه ھای سياسی، .  سياسی، اجتماعی، ايدئولوژيک و قومی است غيرمادی

ھای نود قرن بيستم، به ويژه از زمان تجاوز نظامی و اشغالگری امپرياليست ھای اقتصادی و مذھبی از اواسط سال 

  .امريکا ــ ناتو به افغانستان، به مرور شکل گرفته است

در يک کشور، انھدام و انحطاط اقتصادی، " ھيولای کشتار انسان ھا به دست يکديگر" به مثابۀ  ارتجاعیھر جنگ

جنگ قدرت مجاھدان پيروز و مليشيای به جا مانده از تجاوز . ا در پی می آورداجتماعی، فرھنگی، اخلاقی و علمی ر

 سالۀ تجاوزکارانۀ ٢٠استيلاگران توسعه طلب اتحاد شوروی در سال ھای نيمۀ نخست دھۀ نود قرن گذشته و جنگ 

  .امريکا ــ ناتو در افغانستان، نيز با چنين انھدام و انحطاطی توأم بوده است

يد و حسن نظر احساسی زودگذر توأم ئگام تشکيل گروه طالبان در بيرون کشور با پيام صلح و امنيت، تأدر آستانه و ھن

با توھم توده ھای گرسنه و بيکار، منزجر و متضرر از جنگ ھای قدرت تنظيمی ــ مليشيائی ميان پنج نيروی قاتل و 

ی در قبال مزدوران طالبانی و پيام دروغين شان، با چنين توھم. ويرانگر پايتخت کشور را در کوتاه مدت، در پی آورد
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روستائيان بيکار از جبر روزگار و از فرط بيکاری، در ازای دريافت درآمد معينی به اميد آمدن صلح، امنيت و زمينه 

بلغان ُ مليشه ھای طالبی، به م ھای اشتغال؛ يا سلاح طالب را به دوش کشيدند و يا با آمادگی برای ھمنوائی و ھمکاری با

  .يدان توده ئی طالبان مبدل شدندؤو م

طالبان توسط امپرياليسم امريکا و شرکاء، جنگ تجاوز کارانۀ اشغالگران ھمراه با ستم و " امارت"متعاقب سرنگونی 

تعدی عامدانۀ اشغالگران و مزدوران ستمگر شان، گسترش فقر تحميلی و بيکاری و فاقگی ضمن انزجار توده ھای 

ھای کشور از اشغال کشور شان توسط امپرياليسم بيرونی ھمزمان با سرمايه اندوزی و جان گرفتن زحمتکش روستا 

م به بعد و تشديد تبليغات سياسی ــ مذھبی طالبان مبنی بر حضور اشغالگرانۀ کفار در ٢٠٠۴مجدد گروه طالبان از سال 

سربازگيری طالبان از ميان زحمتکشان فقر کشور، ھمه و ھمه زمينه ھای اقتصادی، سياسی، مذھبی، امنيتی و قومی 

ًزده، بيکار، منزجر و معترض روستا ھای عمدتا پشتون نشين و اخيرا غيرپشتون نشين کشور را مساعد ساخت علاوه . ً

در جنگ و توليد و تجارت و مصرف مواد " ارتش ذخيره"از فاشيست ھای طالبان، اشغالگران و مافيا نيز از اين 

  .مخدر، کار گرفتند

ًافراد متعلق به اين بخش تحتانی گروه طالبان که سال ھا به طور عمده با انگيزۀ قوی اقتصادی و قسما مذھبی در جنگ، 

ويرانگری و کشتار و قتل عام در اماکن عمومی مشغول بوده اند، ديگر آن روستائيان زحمتکش و بيکار و ورشکست 

ن که از گذشته تا امروز بيشتر سربازان جنگی و مجريان فاقد شعور، افراد اين بخش از گروه طالبا. شدۀ ديروزی نيستند

تفکر و احساس انسانی اجرای دساتير سخت گيرانۀ مذھبی اين گروه بوده اند، با سلاح به دوشی، جنگ عليه مردم 

لت قبلی افغانستان و با حملات مکرر شان بر اھداف غيرنظامی و با نزاع قدرت با اربابان اشغالگر و ھمتايان دو

افراد اين بخش خصلت طبقاتی قبلی، احساس ملی و ويژگی ميھندوستی . ، نيز دچار استحاله شده اند"کرزی ــ احمدزی"

خود را از دست داده و به عنوان افراد غيرمولد با درآمد نامشروع غيرتوليدی تورم زا، از پايگاه طبقاتی قبلی خود رانده 

  .قوط کرده اندس" لومپن پرولتاريا"شده و به سطح 

علت وجودی اين بخش طالبان، در جنگ، کشتار، سرکوبگری، شلاق زدن، دست بريدن، زنان را با تازيانه راندن و 

 و دزدی در حد توان و امکان و اخاذی کوچک  سرکوب کردن، زباله ھا و دگم ھای مذھبی را اجراء کردن، زورگوئی

  .بيان می شود... و متوسط و غيره اعمال

اين بخش تحتانی از لحاظ پايگاه اقتصادی در ساختار اجتماعی ــ اقتصادی جامعۀ امروز افغانستان ــ چنانچه افراد 

؛ در ی و يا چند رأس حشمديروز ــ ، با تکه پاره ای از بضاعت ناچيز روستائی شامل خانۀ محقری، تکه زمينی، دکان

  .ژوازی جايگاه طبقاتی دارندًموقعيت بی چيزان و اقشار پائينی و بخشا متوسط خرده بور

اعتی، به دليل کسب ويژگی لومپن ضو کم ب) بی بضاعتی(اين بخش تحتانی طالبان به رغم موقعيت اقتصادی پرولتری 

ارعاب، سرکوب، زندانی ساختن،  پرولتاريائی، مدارک تأمين اجتماعی غيرشرافتمندانه و دخيل بودن افراد آن در 

نگاه نظامی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، نيروی شريری است که با تفنگ و تازيانه جاسوسی و شکنجه و اعدام؛ از 

در دست، در پايه ئی ترين سطح نيروی اجرائی اساسی سياست ھا و رويکرد فاشيستی، ضد ملی، ضد زن، ضد ترقی، 

ر شامل زنان و ضد آزادی، ضد دانش و فرھنگ و در مجموع عليه منافع ملی و زحمتکشان تحت ستم و استثمار کشو

با اين نقش پليد، اين بخش در خدمت امپرياليسم، ارتجاع آزمند بيرونی و ارتجاع حاکم فئودالی و . مردان، قرار دارد

  .کمپرادوری قرار دارد و پايۀ اجرائی امپرياليسم و ارتجاع را در کشور تحت سلطۀ ما می سازد

دی و برابری زنان کشور در قبال اين بخش تحتانی طالبان برخورد نيرو ھای انقلابی و آزاديخواه و مبارزان آزا

صرف آن . طوريست که تا اين نيرو در صف طالب قرار دارد، مثل بخش ھای فوقانی و ميانی طالبان، دشمن خلق است
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 د بانعده از افراد اين طيف تحتانی که دست و دامان شان به خون، خيانت و جنايت آلوده نباشد، فقط آنگاھی می توان

ترک سنگر و موضع طالبان، در مبارزۀ بی برگشت عليه طالب، سياست ھا، روش فاشيستی و پشت جبھه اش، زير 

  .دن تلافی گذشتۀ ننگين خيانتبار و جنايتبار خويش را بکن رھبری نيروی انقلابی و آزاديخواه به دگرسازی خود رسيده و

  ادامه دارد

 


